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الحمد لله رب العالین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله حمد 
Ж‏ وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

ما بعد کتاب "بدان" و "اول علم" که در یکجایگی با کتابهای 
معتبر فن آموزش زبان عربی چون کافیه» حرکات و عوامل بارها روی 
چاپ آمده است. به همگان اشنا است. مژلف یا مرتب آن ملا عبد الله 
حاجی با تصحیح ملا سید محمود و با کتابت ملا سید مقصود می 
باشد. این کتاب اگرچندی خوردحجم هم باشد در تأریخ دانش آموزی 
دانشمندان و عالمان حاص تاجیکان اهمیت ویذه را داراست. به خاطر 
بار دیگر روی چاپ آمدن ما کوشش نمودیم در این سمت سهم گذار 
باشیم و در آماده کردن متن أن نه چون چاپهای قدیم بلکه با طریق امروزه: 
АА р‏ صرف صیغه هارا در داخل متن› نه چنانچه در چاپهای سابق در حاشية 
کتاب قرار داشت. جای دادیم و بعضی خطاهای چاپی که وجود داشتند به 
ХА‏ امر گیری امر بی لام در حذف کردن حرف مضارعت در عمل اول و 


0% اصلاح کرده‎ су 
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سنة الله یعقوب 


Р‏ 0 0 ' ` ر 
بدان أَسُمَدَكَ ОТЧ‏ عرب بر سه قسم است: اسم 


حرف همچون من و غن. 


д ДИР, ала‏ أَسْعَدَكَ لله في йй‏ یعنی بدان ای مبتدئ نیک رأی 
سعادتمند گر داند ترا الله تعالی در دارین یعنی در دار دنيا و در دار آخحرت. 

اگر شخصی گوید که سعادتمندی مبتدی در دارین از کجا معلوم شده؟ 

می گوئیم که از این حدیث شریف لطیف خواجهٌ هر دو سرا محمد ЗЕ‏ قال 
لنبی д‏ من 2028 في ГЩ‏ الله تال حجَسَدَهُ علی у®‏ یعنی گفتند 
پیغمبر ВО‏ شخصی که غبارآلود گردد دو قدمش در ДЬ‏ علم حرام می گرداند الله 
تعالی جسد اورا ب بر نار یعنی بر آتش دوزخ. 

اگر شخصی گوید که از این حدیث سعادتمندی آخرت معلوم می شود اما 
سعادتمندئ دنیا و آخرت че‏ نمی شود و حال آنکه РА‏ سعادتمندی Ыз‏ و 
اخرتاست؟ 

می گوئیم که حدیثهای دیگر نیز هست که دلالت می کند بر سعادتمندئ 
مبتدی در دنيا و در آخرت. حدیث این است که قال النبى # الم ж‏ لديا 
РАМО‏ یعنی علم عزتی دارد در а‏ و شرافتی دارد در آخرت. حدیث دیگر 
این است که قال النبی Ж‏ ها УУ‏ یمحر )17 اراد аа УУ‏ وم КАУ‏ 
یلم یعنی گفتند نبی ВО‏ شخصی که اراد دنیا کند پس بايد که تجارت کند و 
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شخصی که ارادۀ أخرت کند پس بايد که زهد و تقوی کند. اما شخصی که اراد 
دنیا و اخرت کند پس بايد که де‏ آموزد. چنانچه عزیزی گفته است. 
رباعی: دنیا طلبی عزم سفر بايد کرد؛ 
عقبی طلبی آه سحر بايد کرد. 
دنیا طلبی و باز عقبی طلبی؛ 
این باز بعلم پر ثمر بايد کرد. 
و در بعضی نسخه: این ناز بخانة پدر بايد کرد. و مراد از پدر علم است. 
اگر شخصی گوید که اسم در لغت چیست و در اصطلاح چیست؟ 
می گوئیم که اسم در لغت سمو است بمعنای В‏ و یا وسم بمعنای علامت است. 
آنهنگامی که اسم عالی بود از فعل و حرف یا آنهنگامی که اسم علامت بود بر شی بنابر 
این اسم نامیده اند. و در اصطلاح اسم را چنین تعریف کرده اند: لام ما دل على 2 
تفسه غير مرلو بأَحَدٍ У ЖД‏ یعنی اسم کلمه ایست که دلالت می کند بر معنای که 
حاصل است در نفس خود. صفت دیگرش اينکه „в‏ مقترن باشد به احد ازمنة ثلاثه در 
حین فهم معنای اسم از لفظ اسم. 
اگر شخصی گوید که فعل در لغت چیست و در اصطلاح چیست؟ 
می گوئیم که فعل در لغت ما Хе‏ عن ДР‏ [چیزی که از فاعل پیدا شده است] را 
گویند. و در اصطلاح فعل را چنین تعریف کرده اند که الم دل عَلی бо‏ ي سه 
р‏ بأَحَدٍ РЕМИ‏ یعنی فعل کلمه ایست که دلالت می کند بر معنای که حاصل 
است در نفسش, صفت دیگرش اینکه مقترن باشد به احد ازمنة ثلاثه. 
اگر شخصی گوید که فعل را چرا فعل نامیده اند؟ 
می گوئیم که از جهت در بر گرفتن او مصدر را. 
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اگر شخصی Мб‏ که حرف در ША)‏ چیست و در اصطلاح چیست؟ 

می گوئیم که حرف در لغت طرف است و در اصطلاح حرف را چنین تعریف 
کرده اند که: حرف ما ل О ДВ‏ فی عبرو یعنی حرف کلمه ایست که دلالت می 
کند بر معنای که کائن است در „Р‏ یعنی مستقل به مفهومیت نیست» صلاحیت 
ندارد بر اینکه مبتدا باشد یا خبر. 

اگر شخصی گوید که مصنف ابدان" گفته است چرا "بخوان " نگفته است؟ 

می گوئیم که از دانستن خواندن لازم می آید. از خواندن دانستن لازم نمی آید 
بنابر این مصنف "بدان" گفته است. 

اگر شخصی گوید که مصنف "д"‏ گفته است چرا "دان" نگفته است» با آنکه 
"دان" گفتن اخصر است؟ 

می گوئیم که پیغمبر В‏ گفتند که АЈ Уб) ДЕ‏ 00 یعنی بهترین کلام 
آنکه 08а‏ [شروع کرده] شود به بای بنابر این "بان" گفته است. 

اگر شخصی گوید که چنانچه پیغمبر йү уш д) (ОВ‏ گفته اند 
В (УБИ Ж ыды‏ ول نیز گفته اند. پس باید که "دان* می и‏ 

می گوئیم که آنچه فرموده اند در وسعت کلام فرموده اند و در ضیق کلام خر 
کلام قل ودل گفته اند 

اگر شخصی گوید که مصنف "بدان" گفته است چرا ВИ‏ يا "дй‏ نگفته 
است؟ 

جواب می گوئیم که اگر عم یا Да‏ "می گفت مبتدی را توهم می شد 
که این کتاب مصنف عربی باشد یا فارسی و حال آنکه فارسی است بنابر این 
"بدان" گفته است "أو А‏ یا انم" نگفته است. 


سس یت س بت ی شا تس سک ی 

اگر شخصی گوید که این کتاب مصنف فارسی است چرا цер МЗ‏ 
آورد؟ 

می گوئیم که أَسْعَدَكَ ال دعا است. دعا به لفظ عربی اولی باشد. 

اگر شخصی گوید که از کجا می دانید که دعا به لفظ عربی اولی باشد؟ 

می گوئیم که از قول عرب که لا قبل ИВ‏ ِلاَّ لفظر ارب می گویند یعنی قبول 
کرده نمی شود دعا مگر به لفظ عربی» معلوم شد که دعا به لفظ عربی اولی بوده است. 

اگر شخصی گوید که مصنف ЖОЙ‏ الله گفته است چرا ® الله ЉС‏ بر وزن عل 
گاهی متعدی می آید. تاج العروس» باب الدال] نگفته است؟ 

می گوئیم که کثرت حروف دلالت می کند بر کثرت معانی و قلت حروف 
دلالت سى کند بر قلت معانی؛ بتابر این اعد الله گفته است аа‏ اة ода‏ 

اگر شخصی گوید که اسم را بر فعل چرا تقدیم کرده Фай‏ 

می گوئیم که اسم КА‏ است و АЈА‏ و فعل АЛ‏ است و بس. چیزی که دو را 
صلاحیت دارد مقدم می باشد از چیزی که یک را صلاحیت دارد. 

اگر شخصی گوید که فعل را بر حرف چرا تقدیم کرده اند؟ 

می گوئيم که فعل مسند است. حرف نه مسند و مسند اليه است. پس چیزی 
که صلاحیت دارد یک را مقدم است از چیزی 45 هیچ صلاحیت ندارد. 

اگر شخصی گوید که بر اسم سکوت نکردند و بر فعل سکوت نکردند بر 
حرف چرااشکوت کر ذند؟ 

می گوئیم که سکوت در محل بیان مفید حَصر پعنی افاده 50 „а>‏ است. 

اگر شخصی گوید که حصر در لغت چیست و در اصطلاح چیست؟ 


می گوئیم که حصر در لغت منم است و در اصطلاح چنین تعریف کرده اند 


که: ШАЙ рай‏ الشيء في الشيى ОР ШУ‏ غیرو و معنایش شت. 

اگر شخصی گوید که حصر بر چند فسم است؟ 

می گوئیم که حصر بر سه قسم است: „аз‏ عقلی و حصر قطعی و حصر 
استقرائی. حصر عقلی آن است که بمجرد ملاحظه کردن مقسم را باقسامش عقل تجویز 
قسم دیگر نکند مثل: آلغدک С‏ أن کون زونجا ВАС‏ حصر قطعی أن است که بمجرد 
ملاحظه کردن عقل تجویز کند قسم دیگر را لیکن موجود باشد دلیل قاطع بر امتناع قسم 
دیگر مثل: انحصار ЖЫЛ‏ معنویه بر اضافة لامیه و بیانیه و ظرفیه لیکن ثابت شده است 
а=‏ بو اسان 

اگر شخضی گوید که مصنف پرا АДА‏ ال فته ست منك الله تگفته است با 
آنکه أَسْعَدَ فعل ماضی است دلالت می کند بر زمان گذشته ЈС‏ مضارع است دلالت 
می کند بر زمان آینده سعادتمندی مبتدی در زمان آینده می شود نه در زمان گذشته پس 
با ایستیکه يُسْمِدُكَ الله مى گفت؟ 

می گوئیم که گاها مضارع متحقق الوقوع را تعبیر به ماضی می کنند› بنابر این 
Ды‏ گفته است يلوك А‏ نگفته است. 

اگر شخصی گوید که مضارع متحقق الوقوع را تعبیر به ماضی کردن مجاز 
است. ارتکاب مجاز از غیر ضرورت جائز نیست؟ 

می گوئیم که مجاز غیر مشهور جائز نیست اما مجاز مشهور جائز است و شایع. 

که کلمات عرب بر سه فسم است: اسم است و فعل است و حرف. اسم 
همچون رجل؛ فعل همچون Ар уд‏ حرف همچون من و غن. 

اگر شخصی گوید که کافی که در "که کلمات" است؛ چیست؟ 


ي كاف Чы,‏ است که ربط می دهد ما بعدش را پر ما لد 


نى کا غ 5 0 
گوید که اسم چرا شش حرفی نشده است؟ 


соха | 


ك کا يى د که دو اسم اسن پا 


Ж.‏ ¿ در لغت حیست 


بى گوئیم که ميزان А‏ و گویند و در اصطلاح اهل صرف ‚в‏ 
رو لام را گویند. ۱ 

گر شخصی گوید که فاءُ و عین و لام را به چه مناسبت ميزان ساخته اند؟ 

بى گوئیم که چنانچه آدمیان کم و زیاد را با ترازو می سنجند و می داد اینچنین 
فیون کم و زیادتی کلمه را به فاءٌ و عين و لام می سنجند و می دانند. 

اگر شخصی گوید که از بست و هشت حروف بی خصوص سه حرف را چرا 
اختبار کرده اند؟ 

مى گوئیم که اصل مخحرج حروف سه است: شت و وسط 9 از شفت 
فاء را گرفتند و از وسط لام را و از حلق عین را گرفته ميزان ساخته آند. 

اگر شخصی گوید که از شَفَت فاء و از وسط لام و از حلق عین را گیرند فع 
می شود نه فعل؟ 

می گویم که ГЕ ав‏ است بى معنی و عل بی ترئیب است با مع ەك 
بى ترتیب با معنی بهتر است از با ترتیب بى معنی. 


ری مثال و از بر 


ثا Шак.‏ 
Е.‏ 7 5 | | ای فعل : 
شخصی گوید که مصنف از برای اسم 


و از برای حرف دو مثال آورده من و عن گفت؟ 


ки 


и‏ که اسم و فعل قوی العمل است حرف ضعیف العمل بنابر این برای 
حرف دو مثال آورده است. 
اگر شخصی گوید که اسم ثلائی و رباعی و خماسی شده است چرا تنائی 
نشده است؟ 
می گوئیم که اگر ٹنائی می شد از اقل ابنیه که سه حرف است کم شده می ماند. 
اگر شخصی گوید که يَدٌ و دم و أ را چه می گوئید که تُنائی است؟ 
می گوئیم که این سه کلمه باعتبار اصلش سه حرفی است چونکه در اصل يدو 
و دمو و او بوده است بسبب اعلال دو حرفی عارض شده است. 
اگر شخصی گوید که مصنف اقسام اسم و فعل گفته است چرا اقسام اسم و 
فعل و حرف نگفته است؟ 
می گوئیم که از بسکه اسم و فعل مستقل الدلالت بودند و حرف مستقل 
الدلالت نبود. اعتماد به شأن اسم و فعل کرد و اقسام آنها را گفت. اعتماد به شأن 
حرف نکرده اقسام آن را نگفت. 
حرف علت نام کردند واو و الف و یای را؛ 
هر 1,5 دردی رسد ناچار گوید "وای" را. 
у)‏ جمه: 
حرف علت اوچ ترور گر جمع قلسه "وای" بولور؛ 
هر کشی تکرار قلسه صرف ایچیده بای он‏ 
اگر شخصی Мб‏ که مفرد چند ما Јр‏ دارد؟ 


10 


می گوئیم که چهار ما يقابل دارد: گاها مفرد مقابل می شود به مثنی و مجموع› 
گاها مقابل می شود به مضاف و شبه مضاف. گاها مقابل می شود به مرکب. گاها 
مقابل می شود به جمله. 

اگر شخصی Мб‏ که تقابل در لغت چیست و در اصطلاح چیست؟ 

می گوئیم که تقابل در لغت تتابع و در اصطلاح چنین تعریف کرده اند که: РАЙ‏ 
рд)‏ نان У‏ بیان في مکان واد وف р)‏ جر Юе = ду‏ 

عرب از هر مصدری دوازده چیز اشتقاق می کنند: ماضی و مضارع.... اگر گفته شود 
که اشتقاق در لغت چیست و در اصطلاح چیست؟ 

می گوئیم که اشتقاق در لغت گرفتن شىء از شىء را گویند و در اصطلاح اشتقاق را 
چنین تعریف کرده اند كه: اقا رد ЩЕ‏ الأرى АВ‏ ني اللفظر 0509 یعنی 
اشتقاق رد کلمه است بسوی کلم دیگر از جهت مناسبت بين الکلمتین در لفظ و در معنی. 

اگر شخصی گوید که اشتقاق باعتبار مناسبت لفظی بر چند قسم است؟ 

می گوئیم که بر سه قسم است: اشتقاق صغير› اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. 

اشتقاق صغیر آن است. که باشد تما روف مشیق ща‏ در مشتق با ترتیب 
مغل اشتقاق ضرب از Доу»‏ 

اشتقاق کبیر أن است که باشد تمامی حروف مشتق منه در مشتق بی ترتیب 
مثل اشتقاق ха‏ جذب: 

اشتقاق اکبر أن است که باشد تمامئ حروف مشتق منه در مشتق با تقارب مثل 
ما بقی در مخرج مثل А‏ که مشتق است از (др‏ اشتقاق اکبر آن است که اشتقاق 
بمناسبت معنویه پاشد هر واحد مشتق و مشتق منه باعتبار معنی مطابقی باشد يا 
معنی تضمنی یا معنی التزامى› عین أن دیگر پا داخل أن دیگر یا خارج أن دیگر. 
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اسم بر سه قسم است: ثلاثی و باغی و خماسی. ثلائی سه حرفی 
را گویند همچون Ш)‏ زباعی Мер‏ حرفی را گویند همچون جنر 
خماسی پنج حرفی را گویند همچون سفرجل. 

فعل بر دو قسم است: ثلائی و زباعی. ثلائی سه خرفی را گویند 
همچون ضرب» رباعی چهار حرفی را گویند همچون دخرج. 

میزان کلام عرب ИВ‏ و عين و لام است. حرف بر دو قسم است: 
حرف اصلی و حرف زائد. حرف اصلی أن است که در ДА‏ فا و 
ске‏ و.لام بود همچون قرب بر оуу‏ حرف زائد آن است که در 
مقابلة فَاءُ و عين و لام نبود همچون 1 بر وزن СВ‏ 

حرف اصلی در ثلائی سه است: فاءُ و эге‏ یک لام. حرف اصلی 
در ژباعی چهار است: فاءٌ و عين و دو لام. حرف اصلی در تخماسی پنج 
است: فاءٌ و عين و سه لام. 

ثلائی بر دو قسم است: ثلائی مُجرد و لانی مزید. ثلانی Уза‏ 
است که بر سه حرف اصلی او چیزی زیاده نبود همچون ضرب بر وزن 
فعل. ثلائی مَزبد أن است که بر سه حرف اصلیم او چیزی زیاده بود 
همچون мр!‏ وزن آفعل. 

رباعی نیز بر دو فسم اشت: رباعی А‏ و رباعی з‏ رباعی 
مُجَرد أن است که بر چهار حرف اصلی او چیزی زیاده نبود همچون 
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دخرج بر وزن ДА‏ رباعی مزید آن است که بر چهار حرف اصلی او 
جیزی زیاده بود همچون تدخرح بر وزن “МА‏ 

خماسی نیز بر دو قسم است: خماسی مُجرد و خماسی مزید. 
خماسی مُجرد ОЇ‏ است که بر پنج حرف اصلی او چیزی زیاده 7 
همچون جخمرش بر وزن АУ‏ خماسی مریّد أن است که بر پنج 
حرف اصلی او چیزی زیاده بود همچون خندریس بر وزن فعللیل. 

اقسام اسم و فعل از هفت قسم بیرون نیست: صحیح است يا 
مضاعف یا مثال یا اجوف يا ناقص یا لفیف يا ملتوی. 

صحیح أن است که در А‏ فاءٌ و уе‏ و لام اسم يا فعل حرف 
علت نبود و دو حرف از یک جنس نبود همچون ضرب ضرب بر وزن 

حرف علت سه است: واو و الف و ياء است. 

اگر همزه در ИМЕ‏ فاء بود مهموز الفاء بود همچون بر بر وزن فََل. 

و اگر همزه در АЛ»‏ عین بود مهموز العین بود همچون بر بر وزن Б‏ 

و اگر همزه در ААД»‏ لام بود مهموز اللام بود همچون برعاً بر وزن فعل. 

مضاعف بر دو قسم است: مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی. 

مضاعف لائی آن است که در Ша‏ عین و لام اسم یا فعل دو حرف از 
یک جنس О умла за‏ که در اصلش уй‏ بوده است بر زون فعل. 
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مضاعف رباعی أن است که در مقابلۀ فا لام اولی و عین لام ثانی 
دو حرف از یک جنس بود همچون додо‏ بر زون فخّل. 

مثال أن است که در مقابلۀ فام اسم یا فعل حرف علت بود همچون 
وعد و وعد بر وزن فغل و فعل. ۱ 

اجوف أن است که در Ша‏ عين اسم يا فعل حرف علت بود 
همچون قول و قول [بعد از اعلال ОВ‏ می شود] بر وزن فغ و 5 

О] рай‏ است که در مقابل لام اسم يا فعل حرف علت بود 
همچون ری" و но‏ وزن فغل و فعل. 

لفیف أن است که در МА‏ عين و لام اسم يا فعل حرف علت بود 
همچون قوی و قوی بر وزن В‏ و قعل. 

ملتوی ОЇ‏ است که در Ме‏ فاء و لام اسم یا فعل حرف علت بود 
همچون وش و وشۍ [بعد از اعلال О‏ می شود] بر وزن فغ و قا 

اسم بر دو قسم است: اسم جامد و اسم مصدر. 

اسم جامد أن است که از وی چیزی اشتقاق کرده نشود همچون 
ЕО‏ و فرس" 

اسم مصدر ОЇ‏ است که از وی چیزی اشتقاق کرده شود و در اخیر 
معنای فارسی او دال و نون [دن] باشد و يا تاء و نون Го‏ باشد 
همچون А‏ زدن Со]‏ و АЙ‏ کشتن Г‏ 
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عرب از هر مصدری دوازده چیز اشتقاق می کنند: ماضی و مضارع. 
اسم فاعل و اسم مفعول» حجد و цяй‏ امر و نهی. اسم زمان و اسم 
مکان» اسم آلت و اسم تفضیل. 

ماضی زمان گذشته را گویند. مضارع زمان آینده را گویند. اسم 
فاعل نام کننده را گویند› اسم مفعول نام کرده شده را گویند. جحد 
انکار ماضیء نفی انکار مستقبل› امر فرمودن, نهی باز داشتن» اسم زمان 
نام шз,‏ کردن کاری» اسم مکان نام جای کردن کاری. اسم الت نام 
آنجه کار با وی کنند» اسم تفضیل نام بهتر. 

رب يرب Шә‏ فَهُرَضّارب وذاک مضروب لم یضرب لا 
يقرب اضرب Чао Дай‏ تضرب аре‏ مضراب آضرب. 

ы»‏ زد وی مرد در زمان گذشته فعل ماضی. 

се ла‏ زد وی مرد در زمان آینده» فعل مضارع. 

Буг‏ زدن» مصدر. 

فهر ضارب یک مرد زننده» اسم فاعل. 

وداک مضروب یک مرد زده شدە› اسم مفعول. 

о,‏ نزد وی مرد در زمان گذشته» فعل جحد. 

لآ ода‏ نمی زند وی مرد در زمان آینده» فعل نفی. 

اضرب بزن تو مرد امر حاضر. 

ода‏ تا بزند وی مرد امر غائب. 
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لا تضرب مزن تو مرده نهی حاضر. 

مضرب؛ وقت زدن و جای Фә)‏ اسم زمان و اسم مکان. 

مضراب آلت زدن اسم آلت. 

Гора‏ زننده تره اسم تفضیل. 

فعل حدث است اورا مخلرث می بايد مخډٹ او فاعل اوست. 
فاعل فعل واحد بود و تثنیه بود و جمع بود و هر یک از اينها متکلم 
بود و مخاطب بود و غائب بود و هر یک از اینها УМ‏ بود و منث 
بود. واحد یکی. تثنیه دو› جمع زیاده از دو. متکلم سخن گوینده را 
گویند» مخاطب آنکه سخن با وی گویند. غائب آنکه سخن از وی 
گویند. مذکر مرد مؤنث زن. 

معلوم فعل ماضی را چهارده مثال است: شش غائب را بود و شش 


مخاطت وا زود و دو حکایت تقر را رود 4А р.‏ صرفش اینکه: 


о А Р 2‏ | ررر م موق و > 
соу?‏ ضربا ضربوا ضربت ضربتما ضربتم ضربت 
ضرت ضربتا ضرن ` ضربت ضربتما. он?‏ > 

на‏ شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مونث را بود. а]‏ که 


مذکر را بود: 
ضریا زدند ایشان зо‏ مرد در и)‏ گذشته Це‏ سال елы‏ 
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معلوم فعل ч‏ 


М») На‏ ایشان همه е?‏ در زمان گذشته 
جم مذکر 


در زما 
شرت نت زد وی زد مان чак‏ مد ی 


فعل ماضی. 

ضربتا زدند ایشان دو زن در زمان گذشته صیغۀ تلۇ مه ەسە 
مولت БР‏ 

معلوم فعل ماضی. ' 


ضربّن ОН Аз)‏ هم Об)‏ در زمان گذشته ر .۰ 
ضر 1 ر 993 گذشته صيغة جمم موزن 
Е въ | И ۴ ЖЕР‏ 

بات معلوم فعل ماضی 9 شش که مخاطب را بود ميه مذکر را پور 
و سه مونث را بود. ان سه که مذکر را بود: 


صربت زدی تو مرد در زمان گذشته صبغة واحد مذکر مخاطب 


معلوم فعل ماضی. | 
معلوم فعل ماضی. 


ي ^ # & 


سریتم زدید شما Ма‏ مردان در زمان گذشته Не‏ جمع مذکر 
تخاطین معلوم فعل ماضی. | سوک مز و برد 

ку?‏ زدی تو زن در زمان گذشته صيغة واحده مؤنث مخاطبة 
لوم فعل ماضی. 


مج م و 


2„ 2 زدید دو زن در زمان 4546 А2‏ ` مۇنتڭ 
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ما о‏ معلوم فعل ماضی. 

оро‏ زدید شما ОШ) МА‏ در زمان گذشته صيغَةُ جمع مۇنث 
مخاطبات معلوم فعل ماضی. أن دو که حکایت نفس را بود: 

СЛ?‏ زدم من مرد یا زن در زمان گذشته صيغة واحد متکلم معلوم 
فعل ماضی: 

ло زدیم ما همه مردان و یا همه زنان در زمان گذشته‎ Шә 
ك‎ м ы н Е 

اگر خواهیکه معلوم فعل ماضی را مجهول کنی ما قبل اخیر را کسر 
کنو هرامتخرکی که پیش از ما فبل"آخر است"اورا خم گن تا شرپ " 
ضرب شود. مجهول فعل ماضی را نیز چهارده مثال است. شش غائب را بود 
وی ماش رابود و دو كارت لقن را برد طا ظرفش اک 


۳.0 و‎ £ я, „Юю ^ + ол А, م‎ А 7 او‎ 
ضربت‎ Дани . ضربت‎ не 9 ضرب‎ 
هم‎ А ی‎ А, ө, رت‎ ^ 


ا $ Ca‏ ازا ەا أن سه که 
مذکر را بود: 

ضرب زده شد وی مرد در زمان گذشته Адо‏ واحد مذکر غائب 
مجهول فعل ماضی. 

Чуд‏ زده شدند ایشان دو مرد در زمان گذشته صیغۀ МЕ‏ مذکر 


?2 مجهول فعل ماضی. 


18 


ضربوا زده شدند ОМО‏ همه مردان در زمان گذشته صیغة جمع 
مذکر ОР‏ مجهول فعل ماضی. أن سه که مژنث را بود: 

ضربّت زده شد وی زن در زمان گذشته صیغۀ واحده مۇنث غائبة 
مجهول فعل ماضی. 

ضربتا زده شدند ايشان دو زن در زمان گذشته ре‏ تثنیة مؤنٹ 
غانبتیّن مجهول فعل ماضی. 

ضربّن زده شدند ایشان همةٌ زنان در زمان گذشته Мао‏ جمع مؤنٹ 
غائبات مجهول فعل ماضی. أن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود 
و سه مؤنث را بود. أن سه که مذکر را بود: 

کت ۋە شدی تو مرد در زمان گذشته дао‏ واحد مذکر مخاطب 
مجهول فعل ماضی. 

تا زده شدید شما دو مرد در زمان گذشته صيغة а‏ مذکر 

2 زده شدید شما هم مردان در زمان گذشته Ао‏ جمع مذکر 
مخاطبین مجهول | ماضی. أن سه که مؤنث را بود: 

ضربت ээ)‏ شدی تو زن در زمان گذشته صيغة واحده مونث مخاطبة 
مجهول فعل ماضی. 

ЫД‏ زده شدید شما دو زن در زمان گذشته صیغۀ تثنیة مونث 


СРБА‏ مجهول فعل ماضی. 
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ضر 65у‏ شدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغة جمع مژنث 
مخاطبات مجهول فعل ماضی. أن دو که حکایت نفس را بود: 

>[ 2 زده شدم من مرد یا زن در زمان گذشته صیغة واحد متکلم 

В 2‏ زده شدیم ما همذ مردان و با Алл‏ زنان در زمان گذشته До‏ 
متکلم مع АЙ‏ مجهول فعل ماضی. 

معلوم فعل مضارع را نیز چهارده مثال است: شش غائب را بود و شش 
مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. АА Р‏ صرفش اینکه: 


4 £ 
е 


Фира 
اضرب‎ 


г 


буды ФДА? эш Оу Да о Даро а 
سه مذکر را بود و سه مونث را بود. آن سه که‎ за شش که غائب را‎ 01 
مذکر را بود:‎ 
مى زند وی مرد در زمان آینده صيغة واحد مذکر غاب‎ 05 
АМ А ва РИ) یضریان می زنند ايشان دو مرد دز‎ 
جمع مذکر‎ Ао يَضربُوْن می زنند ایشان همه مردان در زمان آینده‎ 


ДАР‏ معلوم فعل مضارع. أن سه که مونث را بود: 


МЕ 20 


° با زند وی زد در زمان |„ 7 
تى Мо 83 СО‏ واحدة ыр‏ غاد 


обра‏ می زنند 954 دو 09 در زمان آینده дн Мег‏ موز 


аныкы уык РА и ард‏ میا سۇ 
غائبات معلوم فعل مضارع. أن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود 
و سه مۇنث را بود. أن سه که مذکر را بود: 

يَضْربُ می زنی تو مرد در زمان آینده Ме‏ واحد مذکر مخاطب 
معلوم فعل مضارع. 

ОВ‏ می زنید شما دو مرد در زمان آینده صيغۀ ци‏ مذکر 
Буда‏ می زنید شما همة مردان در زمان آینده Бре‏ جمع مذکر 
مخاطبین معلوم فعل مضارع. لته که ینت را بود 


نَضربيْن مى زنی تو زد در زمان آبنده Ар‏ واحده مؤئت مخاطبة 


معلوم مل مضارع. ۱ 
е‏ می زنید شما دو زن در زمان آینده صیغه تئیه ТУ‏ 


1 مۇنت 


!"=<" ىە 
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اضرب می زنم من مرد یا زن در زمان آینده Ало‏ واحد متکلم 

дао در زمان آینده‎ ОС) زنیم ما همه مردان و يا همه‎ таи Е 
مجهول فعل‎ зада? Годар کن و حرف مضارعت را ضم کن تا‎ 
بود و دو حکایت نفس را بود. طریقةٌ صرفش اینکه:‎ 


мо 248 ро #Я 


ەم ^ то до мо А‏ 8 ەم 
бя” фура сода Оуда Ера Сора:‏ اضرب 


تضرب تضربانِ (ууш‏ ت уа? оса фурж‏ 
أن 2 شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مونث را بود. آن سه که 
مذکر را بود: 
ضرت زده می شزد وی مرد در زمان آینده صيغة واحد مذکر غاب 
مجهول فعل مضارع. 


تضریّان زده می شوند ЗА‏ دو مرد در زمان آینده Адо‏ 225 مذکر 
این مجهول فعل مضارع. 

ЗИД‏ زده می شوند ایشان هم مردان در زمان آینده صیغة جمع 
مذکر غائیین مجهول فعل مضارع. أن سه که مؤنٹ را بود: 


4 


نضربا زده می شود وی о)‏ در زمان آینده صيغة واحده مۇنث غائبة 
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ىجهول فعل Са‏ | 

обра‏ زده می شوند ایشان دو زن در زمان اینده ШЕ Жее‏ موزن 
ш,‏ مجهول فعل مضارع. 

رن زده می شوند ایشان همه زنان در زمان اینده Мале‏ جمم 
ш‏ غائبات مجهول فعل مضارع. أن شش که مخاطب را بود سه 
مذکر رابود و سه مؤنث را بود. أن سه که مذکر را بود. 

3, زده می شوی تو مرد در زمان آینده صیغۀ واحد‎ алд 
مخاطب مجهول فعل مضارع.‎ 

Оба‏ زده مى شوید شما دو مرد در زمان آینده صيغة تثنية مذکر 

ОДА‏ زده می شوید شما همه مردان در زمان آینده صیغۀ جمع 
ذکر مخاطیتن مجهول فعل مضارع. آن سه که مونث را بوت 


а 


تضربین زده می شوئ تو زن دد رمان ايىش« 45.2 راع مونت 
مخاطبة مجهول فعل مضارع. 

ОЧ‏ زده می شوید شما دو زن در زمان آینده صیغۀ تة مزنث 
خاطبتین مجهول فعل مضارع. 

РА‏ زده مى شوید شما همه زنان در زمان кы]‏ سیف جع 
مؤنٹ مخاطبات مجهول فعل مضارع. آن دو که حکایت نفس را بود: 


€ 7 _ " 
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مجهول فعل مضارع. 
Сура?‏ زده مى شویم ما همه مردان و پا همه ОО)‏ در زمان آینده 


صيغة متکلم مم الغیر مجهول فعل مضارع. 


اسم فاعل از ثلائی مجرد بر وزن фев‏ می آید همچون ضارب 
وقاتل. واز „Р‏ ثلائی مجرد بر وزن فعل مضارع مغلوم می آید به آوردن 
میم مضمومه بجای حرف مضارعت وبه کسر ما قبل آخیر همچون 
82 و مُدخرج. اسم فاعل بر شش صیغه می آید سه مذکر را بود و 
سه да‏ را بود. 4 صرفش اینکه: 

ед» ضاربة ضاران‎ Оу Оре ارب‎ 

آن سه که مذکر را بود: 

ضارب یک مرد زننده Айшә‏ واحد مذکر اسم فاعل. 

ضاربان دو مرد زننده صيغۀ 25 مذکر اسم فاعل. 

ضاربوان همة مردان زننده Айшә‏ جمع مذکر اسم فاعل. 
أن سه که مونث را بود: 

ضاربة یک زن زننده صيغة واحد؛ مؤنث اسم فاعل. 

ضاربتان دو زن زننده صیغۀ М5‏ مونث اسم فاعل. 


ضاریّات" همه ОО)‏ زننده صیغه جمع مؤنث اسم فاعل. 
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"`` می آید‎ ЧИС ОВ ای مود بر‎ а 
واز یر ای مجرد بر وزن فعل مضارع مجهرل می آیر بر‎ уа و‎ 
حرف مضارعت دبه فتح ما قبل .اغ‎ м آوردن میم مضمومه‎ 
مُدخرج. اسم مفعول به ش؛ صيغه می آید سه مذکر‎ РЧ 
صرفش اینکه:‎ Ай Р Зи را بود و سه مؤنٹ را‎ 
مضروبتان مضروبات‎ Мура, مضروبان مَضروبون‎ уа, 
آن سه که مذکر را بود:‎ 
شده صيعَةٌ واحد مذکر اسم مفعول.‎ өз) یک مرد‎ Су ш 
مذکر اسم مفعول.‎ ЫЕ مضروبان دو مرد زده شده صيغة‎ 
مضرویون همه مردان زده شده صیغۀ جمع مذکر اسم مفعول.‎ 
ان سه که مؤنث را بود:‎ 


- 
„7 Ао ^ 


مضروبة یک О)‏ زده شده صيغة واحده مژنث اسم مفعول. 

توان دو زن زده شده 000090" 
مضرویات" همه زنان زده شده صيغة جمع مؤنث اسم مفعول. 
معلوم فعل جحد را نیز چهارده مثال است: شش غائب را بود و 
се 7 я `"‏ :+ اینکه: 

سس مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. طربقه صرفس " 
e, ЖАР А - ү А ра‏ 
یربا ¦ А од пара‏ تشرد 
да: ‚ө, иа 2, 4 о -‏ پا تضربن 

اطبا شرب 
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| بود له مذکر دا بود و منه مونت را بود آن سه ی 


آن شش که غائب د 


Жы‏ و بود 
لم یضرا نزدند 


٠-حج معلوم فعل‎ шшде 


گذشته صبعه و احد مد کر غاب 


اىشان دو مرد در زمان گذشته صیعه А‏ مذکر 


ышы 

لم تضرب نزد وی زن در زمان گذشته صیغه واحده مونث А‏ 
معلوم فعل جحد. 

لم Е‏ نزدند ایشان دو زن در زمان گذشته صیغه تثنیه مؤنث 

لم срд‏ نزدند ایشان همه زنان در زمان گذشته ро‏ جمع مۇنت 
غاثبات معلوم فعل جحد. أن شش که مخاطب را بود سه مذکر رابود و 
سه مؤنث را بود. أن سه که مذکر را بود: 

لم تضرب نزدی تو مرد در زمان گذشته Адо‏ واحد مذکر مخاطب 

لم НА‏ نزدید شما دو مرد در زمان گذشته Цао‏ مذکر 
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لم ТИРА‏ نزدید شما همه مردان در زمان گذشته صیفة جمع مذکر 
مخاطبین معلوم فعل جحد. آن سه که مۇنث را بود: 

لم تضربی نزدی تو زن در زمان گذشته Дре‏ واحدة ыр‏ مخاطة 
معلوم فعل جحد. 

لم تضربا نزدید شما دو زن در زمان گذشته шш Дуо‏ منت 
مخاطبتين معلوم فعل جحد. 

لم تضرتن نزدید شما همه زنان در زمان گذشته صیغۀ جمع منت 
مخاطبات معلوم فعل جحد. أن دو که حکایت نفس را بود: 

لم أضرب نزدم من مرد یا زن در زمان گذشته Амо‏ واحد متکلم 
معلوم فعل جحد. 

لم نضرِبا نزدیم ما هم مردان و یا هم زنان در زمان گذشته صيغۀ 
متکلم مع الغیر معلوم فعل جحد. 

اگر خواهیکه معلوم فعل جحد را مجهول کنی ما قبل اخیر را فتح 
کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لم یضرب لم یُضرّب شود. 
مجهول فعل جحد را نیز چهارده مثال است: شش غائب را بود و شش 
مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. А‏ صرفش اینکه: ۱ 

ара للضترب‎ Пума Ула! 

۾ نضرب لم تضربا ۾ с ра сауар оа‏ 

одар 0 
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آن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه منت را بود. آن سم ى 


لم ч‏ زده نشد وی مرد در زمان گذشته Зее‏ واحر 
غائب مجهول فعل جحد. 


لم Ка:‏ زده نشدند ОН‏ دو مرد در زمان گذشته ш не‏ 


مد کر 


لم بَُضرِبُوا زده نشدند ایشان همۀ مردان در زمان گذشته صينة 
مذکر ШАР‏ مجهول فعل جحد. أن سه که مؤنث را بودک 


27 


لم А5‏ زده نشد وی زن در زمان گذشته Маро‏ واحدۀ مؤنٹ 
غائبة مجهول فعل جحد. 

لم бу;‏ زده نشدند ایشان دو زن در زمان گذشته ше‏ تشه 

لم ук‏ زده نشدند ایشان ОШ) АА‏ در زمان گذشته صیغه جمع 
مؤنث غانبات مجهول فعل جحد. أن شش که مخاطب را بود سه مذکر 
را بود و سه مژنث را بود آن سه که ملک را بود: 

لم تضرب زده نشدی تو مرد در زمان گذشته Ао‏ واحد مذکر 
مخاطب مجهول فعل جحد. 

لم ИЖ‏ زده ندید شما دو مرد در زمان گذشیته سيف تنب مار 
ОРА‏ مجهول فعل جحد. 
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لم تَضرِبُوًا زده نشدید شما همه مردان در زمان گذشته صیغة جمع 
مذکر مخاطبیّن مجهول فعل جحد. أن سه که مژنث را بود: 
م од‏ نشدی و زن در زمان گذشته шы‏ واحدة مۇنىك 
مخاطبة مجهول فعل جحد. 
لم буд‏ زده نشدید شما دو زن در زمان گذشته ре‏ تثنیژ مونث 
لم сума‏ زده نشدید شما همه ОШ)‏ در زمان گذشته Мале‏ جمع 
مؤنٹ مخاطبات مجهول فعل جحد. أن دو که حکایت نفس را بود: 
لم ә!‏ زده نشدم من مرد با زن در زمان گذشته дао‏ واحد 
لم نضرب زده نشدیم ما БА‏ مردان و یا همه زنان در زمان گذشته 
صيغة متکلم مع الغير مجهول فعل جحد. 
معلوم فعل نفی را نیز چهارده مثال است: شش غائب را بود و شش 
مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. طریقۀ صرفش اینکه: 
لا ضرب لا یضربان оуу‏ تَضْرِبُ لا ошый‏ لا ида?‏ 
لا ظرب لا تَضْرِبَانٍ لا صرب ШУ‏ لا руда?‏ لا ра?‏ 
ына 0‏ 
أن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مونث را بود. أن سه که 
مذکر را بود: 
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لا یرب نمی زند وی مرد در زمان آینده Ме‏ واحد مذکر غائب 
معلوم فعل نفی. 

لا يَضربَان نمی زنند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغۀ кар‏ 
О‏ معلوم فعل نفی. 

ОЯУ‏ نمی Ж‏ ایشان همة مردان در زمان آینده صيغة جمع 
مذکر غائبین معلوم فعل نفی. أن سه که منث را بود: 

لا تضرب نمی زند وی زن در زمان آینده صيعَةٌ واحدة 
معلوم فعل نفی. 

لا تضریان نمی زنند ایشان دو )0 در زمان آینده صيغة تثنیۀ مؤنٹ 
от Ае‏ معلوم فعل نفی. 

لا یضرتن نمی زنند ایشان همةٌ زنان در زمان آینده йге‏ جمع 
مونث غاثبات معلوم فعل نفی. آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را 


بود و سه مونث را بود آن سه که مذکر را بود: 


Ч‏ تضرب؛ نمی زنی تو مرد در زمان آینده Ао‏ واحد مذکر مخاطب 
معلوم فعل نفی. 

لا ОВ раз‏ نمی زنید شما دو مرد در زمان آینده صيغة ШЕЮ‏ مذکر 
مخاطبيْن معلوم فعل نفی. 


Ст تضربُوان نمی زنید شما همه مردان در زمان اینده صیعه‎ У 
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لا он‏ نمی زنی تو زن در زمان آینده صیغ؛ واحده منث 
مخاطبة معلوم فعل نفی. 

لا Ола?‏ نمی زنید شما دو زن در زمان آینده صيغة А‏ مونث 
مخاطبتیّن معلوم فعل نفی. 

Ч‏ رن نمی زنید شما هم ОН‏ در زمنآینده صیفة جمع منت 
مخاطبّات معلوم فعل نفی. أن دو که حکایت نفس را بود: 

ا اضرب نمی زنم من مرد یا زن در زمان آینده صیغة واحد متکلم 
معلوم فعل نفی. 

Гола ٩‏ نمی زنیم ما همة مردان و يا همه زنان در زمان آینده 
صيخة متکلم مع АЙ‏ معلوم فعل نفی. 

اگر خواهیکه معلوم فعل نفی را مجهول کنی ما قبل اخیر را فتح 
کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا تضرب" لا ода‏ شود. 
سول ئەل .لى را برد بەھاردە کال انیت ىن Аё,‏ را жан‏ کش 
مخاطب را بود و دو حکایت نفس را بود. طریقهٌ صرفش اینکه: 


‚го, Дд, 4 ив дү одо А, ое 5, А „о, и‏ روا 
لا يضرب لا یضربان لا یضربون لا تضرب لا تضربان У‏ تضربون 
3 و مه < „о/о, f ‚ого, д‏ 

У 


и оло, д ив. д С ۱ „2‏ 
تضربان لا یضربن نضربین لا تضر بان У‏ تضرین 
а‏ لا لعترب 


у 2а لا‎ 


آن شش که غائب را پود سه مذکر را بود و سه مژنث را بود. آن سه که 
مذکر را بود: 
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Гола У‏ زده نمی شود وی مرد در زمان آینده صیغة واحد مذکر 
غاب مجهول فعل نفی. 

لا образ‏ زده نمی شوند ایشان دو مرد در زمان آینده صیغة 425 
مذکر ЖАР‏ مجهول فعل نفی. | 

لا Оба‏ زده نمی شوند ایشان همه مردان در زمان آینده аә‏ 
جمع مذکر САР‏ مجهول فعل نفی. أن سه که منث را بود: 

لا تضرّب؛ زده نمی شود وی زن در زمان آینده Дә‏ واحده مزنث 
ААР‏ مجهول فعل نفی. 

М5 دو زن در زمان آینده صيغة‎ ОН زده نمی شوند‎ ОЙ, У 
مجهول فعل نفی.‎ ОАР مؤنث‎ 

لا гуа‏ زده نمی شوند ایشان همه Об)‏ در زمان آینده ёге‏ جمع 
مونث غائبات مجهول فعل نفی. 

أن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. أن 


سه که مذکر را بود: 


لا ода?‏ زده نمی شوی تو مرد در زمان آینده صيعَةُ واحد مذکر 


لا تضربَان زده نمی شوید شما دو مرد در زمان آینده صيغة تثنية 
مذکر مخاطبێن مجهول فعل نفی. 
ل" تضریون زده نمی شوید شما همه مردان در زمان آینده صيغة 
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جمع مذکر مخاطبین مجهول فعل نفی. أن سه که منث را بود: 
ا رین زده نمی شوی تو زن در زمان а‏ صيغَةُ واحدة مونث 
مخاطبة مجهول فعل نفی. 
ОДА ٩‏ زده نمی شوید شما دو زن در زمان آینده صيغةُ ЧУ‏ 
منث مخاطبتیْن مجهول فعل об‏ 
ا ср?‏ زده نمی شوید شما هم زنان در زمان آینده Ао‏ جمع 
مۇنت مخاطبات مجهول فعل نفی. 
أن دو که حکایت نفس را بود: 
ا Сора‏ زده نمی شوم من مرد یا زن در زمان آینده Айшә‏ واحد 
متکلم مجهول فعل نفی. 
لا ода‏ زده نمی شویم ما همة مردان و یا همة زنان در زمان آینده 
صيغة متکلم مع АЙ‏ مجهول فعل نفی. 
امر بر دو قسم است: امر بی لام و امر با لام. امر بی لام را از شش 
صیغۀ فعل مضارع مخاطب معلوم می گیرند به دو عمل. 
عمل اول آنکه نظر به اخیر کلمه می کنند اگر اخیر کلمه صحیح 
باشد ساکن می کنند همچون ضرب و ثغلم. اگر ما قبل اخير مُغتل 
ساکن باشد اورا می اندازند همچون Е‏ و С‏ اگر اخیر کلمه مُدغم 
باشد اورا به حالش می گذارند و اگر صیغه از باب А‏ به ضم عین 
باشد در اخیرش چهار وجه رواست: ضم و فتح و کسر و تسکین بعد 
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از فک ادغام مثل تشد Дати‏ تش سس و تاه ¦ ار صیخه از غیر باب یی 
око асите,‏ و ا کی و گنس ر و تسکین 
ىي до ода‏ اخیر کلمه дори‏ 
باشد اورا می اندازند مثل ترم و تداع و تخش" 

عمل دوم آنکه تاء حرف مضارعت است. اورا می اندازند نظر به ما 
یلی حرف مضارعت می کنند. اگر ما یل حرف مضارعت متنری 
باشد امر تمام می شود همچون قل و بع. و اگر ما یلئ حرف مضارعت 
ساکن باشد نظر به عین بابش می کنند. اگر صیغه از باب Е‏ به ضم 
عین باشد بر اولش همز وصليةٌ مضمومه را مى آرند مثل дай‏ و آفتل. 
و اگر صیغه از باب Е‏ به ضم عین نباشد بر اولش همز وصليهُ 
مکسوره را می آرند همچون اضرب و МЫ‏ و اگر صیغه از باب ДЕЙ‏ 
а‏ باشد بر اولش همزە مفتوحه 4 ساقطه را می ارند. خواه ما یلئ 
حرف مضارعت متحرک باشد خواه ساکن امر تمام می شود مثل کرم 
لام بر شش صيغه می آید. طريقة صرفش اینکه 


واقم. امر بى 5 


اضرب اضربا үре‏ 
| ەە 
ود وس مود پم 9۳ 


: 
امر بى لام. 
| 
ام دم مرب 1 ў‏ 
оо | фи‏ جمع مذکر آمر بى ۲۰ 
اضرا بزنید شما همه مرا يعه جم 


آن سه که مونث را بود: 

اضربی بزن تو زن صیغۀ واحدۀ مژنث امر بی لام. 

اضرا بزنید شما دو زن صیغۀ ШШ‏ مۇنث امر بى لام. 

РА‏ بزنید شما همة ОО)‏ صیغۀُ جمع مژنث امر بى لام. 

امر با لام را از شش صيغۀ فعل مضارع غائب معلوم و از دوی 
متکلم می گیرند به عمل اوگ. بعد از آوردن لام مکسوره بر اول فعل 
مضارع مثل لیضرب و СВ‏ معلوم امر با لام بر هشت صیغه مى آید. 
شش غائب را بود و دو حکایت نفس را بود. АЗ Р‏ صرفش اینکه: 

ро дай‏ اش ا ارب 

آن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مونث را بود. أن سه که 
مذکر را بود: 

لْضرب گو تا بزند وی مرد Адо‏ واحد مذکر غائب معلوم امر با لام. 

КБ ай‏ تا بزنند ایشان دو مرد де‏ تة مذکر С‏ معلوم امر با لام. 

дай‏ گو تا بزنند ایشان همه مردان ро‏ جمع مذکر غائبین 
معلوم امر با لام. أن سه که مؤنث را بود: 

لتضرب گو تا بزند وی زن صیغۀ واحده مۇنث غاثبة معلوم امر با لام. 

لتَضْرِبَا گو تا بزنند ايشان دو زن صیغه А‏ مزنث غائبتین معلوم امر با لام 

м0‏ گو تا بزنند ایشان همۀ زنان е‏ جمع مؤنث غائبات 
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ان دو که حکایت نفس رابود: 


لتضرب گو تا بزنیم ما همة مردان و یا همه Об)‏ صيغَةُ متکلم مع الغیر 
А!‏ خواهیکه امر با لام را . ۶ | 
معلوم امر با لام را مجهول کنی ما قبل اخیر را فتح 
کن و حرف مضارعت را ضم کن تا май чог!‏ شود. مجهول امر 
ушм ыш ра (а та‏ 
Френ ¥‏ 


آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه مؤنث را بود. أن سه 


که مذکر را بود: 
فرب گو تا زده شوی تو مرد صبغة واحد مذکر مخاطب مجهول 


ща 
А ضر ضرا گو تا زده شوید شما دو مرد صیفا تا‎ 


(ЧЕ‏ امر با لام. 
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لتضریوا گو تا زده شوید شما همه مردان صيغة جمع مذکر مخاطبیّن 
لتضربی گو تا زده شوى تو زن صيغة واحده مونث مخاطبة مجهول 
امر با لام. ۱ 
КДА‏ تا زده شوید شما دو زن صیفة М‏ مزنث مخاطبتین 
مجهول امر با لام. | 

شر گو تا زده شوید شما همة زنان صیغة جمع مژنث مخاطبات 


مجهول امر با لام آن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سد 


مونت را بود. أن سه که مذکر را بود: 
тора)‏ تا زده شود وی مرد صيغة واحد مذ کر غائب مجهول 


Кай‏ گو تا 
مجهول امر با لام. 
уы‏ گو تا 


پا «У‏ أن سه که مؤنث را بود: 
وی زن Ао‏ واحدة منت غائبه مجهول امر 


رده شوند ایشان دو مرد صيغة تثنية مذكر عائبين 


زده شوید ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غائبين 


مجهول امر 
даа‏ تا زده شود 
با لام 
شرا گر تا رده شوند ايشان دو ду‏ صیغۀ МШШ‏ مزنث غائبتين 
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ليْضربْن گو تا زده شوند ایشان همه زنان Дә‏ جمع مونث غائبات 
مجهول امر با لام. أن دو که حکایت نفس را بود: 

200 گو تا زده شوم من مرد یا زن صیغۀ واحد متکلم مجهول امر 
با لام. 

Хай‏ گو تا زده شویم ما-همة مردان و پا همة زنان صیغۀ مشکلم 
مع „АЛ‏ مجهول امر با لام. 

معلوم فعل نهی را نیز چهارده مثال است: شش مخاطب را بود و شش 
غائب را بود و دو حکایت نفس را بود. Р‏ 4 صرفش اینکه: 

لا تظرب уду шу‏ لایضرب لا улу ура‏ 
да шз ура.‏ د 
оду р‏ 
آن شش که مخاطب را بود سه مذکر را بود و سه مۇنث را بود. آن سه 


مذکر را بود: 
9 َضرب مرن تو مرد صيغة واحد مذکر مخاطب معلوم فعل نهى. 
ا ва‏ مزنید شما دو مرد صيغة تثنية مذکر مخاطبيّن معلوم فعل نهى. 
ДА‏ مزنید شما Ыл‏ مردان ре‏ جمع مذکر مخاطبین معلوم 
فعل نهی. أن سه که مونث را بود: 
ала У‏ مزن تو زن صيغة واحدة مؤنث مخاطبة معلوم فعل هى 
Му У‏ شما دو زن صیغة تثنية مزنث مخاطبتین معلوم فعل 4ى 
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ل уа‏ مزنید شما همة ОО)‏ صيغة جمم منث مخاطبات معلوم 
فعل نهی. و أن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مژنث را 
بود. آن سه مذکر را بود: 

ا о д‏ مزند وی مرد صيعَةٌ واحد مذکر غائب معلوم فعل نهی. 

ل یضرا مزنند ایشان دو مرد صیغة АА‏ مذکر ОЙУ‏ معلوم فعل نهی. 

Ч‏ یشترا مزنند ایشان همة مرد صیفة جمع مذکر БАР‏ معلوم 
.. فعل نهی. أن سه که مؤنث را بود: | 

لا تضرب مزند وی زن ро‏ واحده مۇنث МИЁ‏ معلوم فعل نهی. 

لا تضربا مزنند ایشان دو زن صيغة 225 مؤنث ОАР‏ معلوم فعل نهی. 

Ч‏ ُضرتن مزنند ایشان همه )0 Мро‏ جمع مونث غائبات معلوم 
ШЫН а‏ 

لا руно ДӘ‏ من مرد يا زن صيغة واحد متکلم معلوم فعل نهی. 

لا تضربة مزنیم ما همةٌ مردان يا همة زنان صيغة متکلم مع الغیر 
معلوم فعل نهی. 

اگر خواهیکه معلوم فعل نهی را مجهول کنی ما قبل اخیر را فتح 
کن و حرف مضارعت را ضم کن تا لا تضرب لا а‏ شود. مجهول 
فعل نهی را نیز چهارده مثال است: شش مخاطب را بود و شش غائب 


را بود و دو حکایت نفس را بود. طریقۀ صرفش اینکه: 
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„зо, ра "` „2 ы 1‏ 2 
ум 2 `‏ ل ربا لا Тел‏ لا يضرا لا بر 
® ا ± ا سي 
из, ЕК‏ 
ыма ± |‏ 
ОЇ‏ شش که مخاطت 
که مذکر را بود: 


لا تضرب эз‏ نشوی تو مرد Амо‏ واحد مذکر مخاطب 


فعل نهی. 


لا تضربا زده نشوید شما دو مرد صیف МЕ‏ مذکر مخاطتن مجهول فعل نهی 


т ۰ © . ۱‏ 
را بود.سه مد کر وا بود و سه موئت را بود. آن ره 


مجهول 


У‏ تضریو زده نشوید شما همه مردان Мо‏ جمع مذکر مخاطبین 
مجهول فعل نهی. أن سه که منث را بود: ۱ 

ل تضربی" زده موی تو زن Мо‏ واحد؛ مۇنث مخاطب؛ مجهول 
فعل نهی. 

٩‏ تضربًا زده مشوید شما دو زن Е Мо‏ منث مخاطبتین 
مجهول فعل نهی. 

لا تضریّن زده مشوید شما همه زنان Аро‏ جمع مونث مخاطبات 
مجهول فعل نهی. آن شش که غائب را بود سه مذکر را بود و سه مۇنت 
را بود. آن سه که مذکر را بود: 


لا ضرب زده مشود وی مرد صیغۂ واحد مذکر غائب مجهول فعل نهی: 
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له {Ды‏ زده مشوند ایشان دو مرد Це но‏ مذکر ОДА‏ مجهول 
فعل نهی. 

ш 4‏ زده مشوند ایشان هم مردان ро‏ جمع مذکر غائبین 
مجهول فعل نهی. آن سه که منث را بود: ۱ 

لا تضرب زده مشود وی زن صيغة واحده مؤنث МИР‏ مجهول فعل نهی. 

ا Фа‏ زده مشوند ایشان دو زن Е ро‏ مزنث غائبتین مجهول 
فعل نهی. 

ل ста‏ زده مشوند ایشان Алл‏ زنان صیغة جمع مونث غائبات 
مجهول فعل نهی. أن دو که حکایت نفس را بود: 

ва уо У‏ من مرد یا زن صیغۂ واحد متکلم مجهول فعل نهی. 

لأ نرب زده ва‏ ما همة مردان و يا همة زنان صيغة متکلم مع 
пай‏ مجهول فعل نهی. 

اسم زمان و اسم مکان از ثلائی مجرد و از باب Јр‏ به کسر عین 
و از مثال مطلقا بر وزن ай‏ به کسر عين می МЇ‏ همچون مَضرب و 
ду‏ و از غير باب | به کسر عين و از ناقص Ша‏ بر وزن مفعل 
به فتح عین می МЇ‏ همچون ВО‏ و مرمّی [در اصل нд‏ و از 
غیر ثلائی مجرد بر وزن اسم مفعول می АМ‏ همچون مُكْرمٌ و مُدخرج. 
اسم زمان و اسم مکان بر سه صیغۀ می آید. طريقة صرفش اینکه: 

تضرب تضربان مضارب 
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مَضربة یک جای زەن و یک وقت زدن Аде‏ واحد اسم زمان و 
اسم مکان. 

تضربان دو جای زدن و دو وفت زدن صیغۀ 225 اسم زمان و اسم مکان. 

مضارب همه جایهای زدن و وقتهای дэ)‏ صیغۀ جمم اسم زمان و 
اسم مکان. 

مصدر ميمي از ثلائی مجرد بر وزن А‏ بفتح عين می МЇ‏ 
همچون дай‏ و „ВЕ‏ و مَضرّب: و از غیر „В‏ مجرد مشترک می آید 
با اسم مفعول همچون А‏ و Ж, УЗО‏ 

اسم آلت از فا Аа‏ روزن یسل :و قال و 0" 
همچون а‏ و فتاخْ و ЮИ‏ آلت بر سه صیغه می آید» طریقة 
صرفش اینکه: مضراب О ушл‏ مضاریب. 

Гуда‏ یک آلت زدن صيغة واحد اسم آلت. 

ОГ дал‏ دو آلت )02 صيعَةٌ تثنیة اسم الت 

مَضاریب همه التهای زدن Ао‏ جمع اسم الت. 

اسم تفضیل بر شش صیغه می آید سه مذکر را بود و سه منث ر 


بود طريقة صرفش اینکه: 


Ну? о Р َضربون‎ рур! اضرب‎ 


ان شه که مذکر را بود: 
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лд‏ یک مرد زننده تر صیغۀ واحد مذكر اسم تفضیل. 

РЕДА‏ دو مرد زننده تر АН аге‏ مذکر اسم تفضیل. 

ضر بون همه مردان زننده تر صيغۀ جمع مذکر اسم تفضیل. 1 سه 
که مؤنٹ را بود: 

ضربّی یک زن زننده تر صیغۀ واحدۀ مؤنٹ اسم تفضیل. 

ضربَيَان دو О)‏ زننده تر صیغه А07‏ مؤنث اسم تفضیل. 


07 همه زنان زننده تر Ло‏ جمع مونث اسم تفضیل. 
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Де ال‎ 


е ДКА АЙ بشم‎ 


اگر شخصی Мб‏ که اوگ علم کدام است و آحر е‏ است؟ 
گذاشتن همه امرهاست بسوی الله تعالی. 

باز اگر شخصی گوید که از کجا می دانید که اول علم شناختن الله 
Шш;‏ و آخر علم گذاشتن همه امرها بسوی الله تعالی باشد؟ 

جواب می گوئیم که از این حدیث پیغمبر اث می دانیم که قال 
ی зна‏ اول العم Ру Хайд‏ 
گفتند نبی ЕЮ‏ اول علم شناختن جبار است و آخر Де‏ گذاشتن همه 

М БА‏ بارحم یعنی پناه می یرم به لل تالی از شر 
شیطان صفت شیطان این که رجیم است. 

رجیم بر سه معنی ايىك اسا بمعنای тм‏ بمعنای ملعون؛ 


بمعنای مردود. 
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اگر رجیم بمعنای مرجوم باشد معنایش چنین می شود که شیطان 

¬ مار کر ده شده از در گاه الهی Кы,‏ 

اگر رجیم بمعنای ملعون باشد معنایش چنین می شود که شیطان 
لمنت کرده شده از در گاه الهی است. 

اگر رجیم بمعنای مردود باشد معنایش چنین می شود که شیطان 
еМ,‏ کر ده شده از در گاه الهی اید 

اگر شخصی ДР‏ که از کجا می دانید که شیطان سنگسار 2,5 
شده از در گاه الهی باشد؟ 

جواب می گوئیم که از این آیت مى دانیم که قوله تعالى: Са‏ 
ода А бу) ШШ дадо АЛ ДАЛ‏ یعنی زینت دادیم ما 
سنگپاره از برای شیاطین. 

اگر شخصی گوید که از کجا می دانید که شیطان لعنت کرده شدۀ 
از درگاه الهی باشد؟ 
км | М‏ الین یعنی بر تو باد لعنت من ای شیطان تا روز قیامت. 

اگر شخصی گوید که از کجا می دانید که شیطان رانده کرده 55 از 
درگاه الهی باشد؟ 
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түе 


جواب می گوئیم که از این آیت مى йз‏ که قوله تعالی: ЕЧ‏ 
НОВ.‏ رجیم یعنی پس خارج شو ای شیطان از جنت بس 


بدرستیکه تو رجیمی. 
اگر شخه گوید که قاریان قبل از قراءعت قران Уд‏ باه می 


خوانند؟ 
جواب می گوئیم که در شان اعود بل ايت و حدیث وارد سده 


است. آیت این است قوله تعالی: с 4, 6 ЫЙ ВВ‏ 
طن لحي يعن بس هرچگاهی که ارادہ نی تو ای مىد ٩‏ 
قراعت قرآن را پس پناه طلب کن به سوی الله تعالی از شر شیطان 
صفت شیطان این است که رجیم است. 

و حدیث این است که: قال النبی ВВ‏ رخلال УЫ от‏ 850 یعنی 
گفتند نبی ВВ‏ بزرگ داشتن قران به استعاذه است. 

اگر شخصی گوید که چرا تقدیم کردند تعوذ را بر تسمیه؟ 

جواب می گوئیم که تعوذ از برای دفع مضرت است» تسمیه از 
برای جلب منفعت. دفع مضرت آهم است از جلب منفعت. بنابر این 


تقدیم کرده اند تعوذ را بر تسمیه. 
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جواب می گوئیم که دو معنی دارد: معنای افرادی و معنای ترکیبی. 
معنی افرادی أن است که کلمه های 'پشم "ДТ‏ را تنها - تنها معنی 
گنته شود. به این طریقه که: معنای ب به, معنای اسم نام معنای الله 
معبود بر حق» معنای رحمن بشندهُ نعمتها است در دنيا بر مؤمن و بر 
کافر» معنای رحیم بخشاینده گناهان است در آخرت بر مومن نه بر 
کافر. معنای ترکیبی آن است که کلمه های АЙ а"‏ " را به یکبار معنی 
گفته شود. به این طریقه که: بنام معبود بر حق که بخشنده و بخشاینده 
است ابتدا می کنم من این کتاب را بنام او نه به غير نام او. 

اگر شخصی گوید که "ابتدا می کنم" را از کجا می گیرید؟ 

جواب می گوئیم که از {д‏ مقدار. 

ياۋ اگر شخصی گوید که ВАЙ‏ چون مقدر است؟ 

جراب می گوئیم که "شم АЙ‏ " جار و مجرور است. هر جار و 
сизге‏ 


اینجا مك او فعل است که сыл]‏ تقدير کلام "یشم Л‏ 


ә ә |‏ ‚ ۇۇ "ˆ 1 ده اند. 
{бә Кы Ы‏ را از جهت تخفیف حذف کرده 
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اگر ® گوید که "ر „ دشم الله " تم "تریغ" 07 حق ДА‏ 

дай 
مفید حصر است. معنای‎ ДЕЛА 42% جواب می گوئیم که تقدیم ما‎ 

„а>‏ اثبات کردن شىء است بر شىء و نفی کردن д!‏ شىء است از 

غیرش. а‏ ابتدا کرده است کتابش را بنام الله نه به غير نام ال 
اگر شخصی گوید که "یسم ДЇ‏ لله " در اصل چیست؟ 


> " 


جواب می گوئیم که بشم ال ' ' در اصل ب سم الله بوده است. 
ЖОЕТ‏ و 
اگر شخصی گوید که (Е ¥ ы а‏ "اسم ؟ 
جواب می گوئیم که "با" جار است. " اسم " مجرور جار مقدم مى 
باشد بر مجرور. بنابر این با" را تقدیم کرده اند بر "اسم". 
раце‏ ی 
جواب می گوئیم که جار عامل است» مجرور معمول, حق عامل آن 
است مقدم می باشد بر معمول. بنابر این جار مقدم می باشد بر مجرور. 


اگر شخصی گوید که چرا КЕД‏ را تقدیم کرده اند بر "الله "؟ 
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Шы‏ ی “ы‏ "اسم" مضاف. االله" مضاف اليه است. حق 
مضاف أن که مقدم مى باشد بر مضاف الیه. بنابر این а‏ کرده اند 
"اسم " را بر "4 ч‏ 

اگر د بر گوید که "الله" را چرا تفدیم کرده اند بر "رحمن "؟ 
جواب مى گوئیم که "ايل " اسم ذات اسا¿ "رحمن И‏ اسم صفات. اسم 


ذات е4‏ می باشد بر اسم صفات. بنابر این تقدیم کرده اند "اله" را بر 


اگر شخصی گوید که شما گفتید که اسم ذات مقدم می باشد بر 
اسم صفات ОБАЛ‏ الله" و "الحم له" را چه می گوئید که اسم ذات 
مقدم نشده است بر اسم صفت؟ 
جواب می گوئیم که گفتيم که اسم ذات مقدم می باشد بر اسم 
صفت بر „Ай‏ أن که اسم ذات مضاف اليه يا =„ واقم نشود. اسم 
ذات در ОВК"‏ الله" مضاف اليه و در األْحَمدُ له" =„ واقع شده 
است. بنابر این اسم ذات مقدم نشده است. 
اگر شخصی گوید که "رحمن" را بر "رحیم" چرا تقدیم کرده اند؟ 
جواب می گوئیم که ای ЬШ („д>‏ عام المَغنى است 
"رحیم" عام اللفظ خاص المعنی است. خاص ВАШ‏ عام المعنی مقدم 
می باشد بر عام Да‏ خاص المعنی. 
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اگر شخصی گوید که "رحمن" چون خاص Рак АДИ‏ 

است؟ 
| 6 : ى НОД‏ ى | اطلدة ي ` $ 

جواب می دوتیم رەس ر ف می سازند بر واجی 
مؤمن و بر کافر. 

اگر شخصی گوید که "رحیم" چون غام ШШ‏ خامر؛ ай‏ 
است ؟ 
تعالی و بر лё‏ واجب تعالی. اما معنايش خاص است که بخشاینده 
گناهان است در آخرت بر مؤمن نه بر کافر. 

اگر شخصی گوید که مصنف کتابش را ابتدا به "بشم "ДЇ‏ کرده 


جواب می گوئیم که بنابر سه وجه: 


کلام الله "یشم АЙ‏ " واقع شده است. 


» и colo е0, о а! ие 
ب "يشر‎ МИ ذِي‎ А کل‎ ва حدیث وافع است که قال النبی‎ 


50 


ДИИ! ەز‎ 


ى 
де‏ 8 


الله АЙ ур",‏ یعنی فرمودند نبی ВВ‏ هر امر شریفی که ابتدا کرده نشود 
به "یشم И‏ آن امر شریف ابتر است یعنی ویران است. 
وجه سوم أن که متابعت بر سلف صالحین کرده است زیرا که 


)4 کتابهایشان را به "شم "М‏ ابتدا گر ده ‚дә!‏ 


اگر شخصی گوید که چنانچه در ОЩ‏ به "بشم "АЙ‏ حدیث وارد 


= ا |“ ۲ م هم د 
Лод‏ › اینچنین در شان ابتدا به الْحَمُدهُ لله" حدیث وارد بوده است» 


Га 


Ўл ۱‏ 
جواب “ И‏ که حدیث این است که قال النبی ЖАЎ ЖӨ‏ 


Мы‏ يتن + اله پس .وى کر5ه است يعتى 


ناتمام و قلیل البرکت است. 

اگر شخصی گوید که مصنف کتاب خود را ابتدا به "سم له" کرده 
است جرا ابتدا به "لحم نکرده است چنانچه در شأن ابتدا به 
سند ا مديث وارد شده ات۱ 

جواب می گوئیم که ابتدا بر سه قسم است: ابتدای تلفظی و ابتدای 
تعقلی و ابتدای تکتبی. در اینجا مصنف ابتدای تکتبی نکرده است» می 
تواند که ابتدای تلفظی پا تعقلی کرده باشد. 
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родови не ЛАЙ Аз" اگر شخصی گوید که‎ 

ال зи‏ هر 

مرکب محتاج ست به سوی اجزایش و هر محتاج ممکن است و و 
ك ىزد متکا مين حادت است. پس لازم آمد که بشم Г‏ 


رخ 


„Л 4‏ آلرچیم" از جملهُ 


۰ 
ай 


п‏ حادث باشد 2 حال К‏ رم 


جواب می گوئیم که "یشم А‏ من "ме‏ من حيث اللفظ 
حادت است و من حيث المعنی قدیم از Маат‏ قرآن بودنش من حیث 


дыы! المعنی‎ 
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